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  ٧جلسه:                       درس خارج فقه كتاب القضاء                                                                                                     

  ١٤/٠٩/١٣٩٦                          آيت االله حبيبي تبار                                                                                                استاد:
  

 بسم االله الرحمن الرحيم
و علي اهل بيته  علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي محمد العالمين و الصلاه والسلام الحمد الله رب

 عن علي اعدائهم اجمعينلالطيبين الطاهرين و ال
  

ليه السلام هستيم كه اين مناسبات امام صادق ع گرامي اسلام صلي االله عليه وآله ودر آستانه سالروز مواليد مباركه رسول 
  تبريك و تهنيت عرض ميكنم. ءرا خدمت شما فضلا

كلام در اين بود كه قضاوت صغير مميز چه حكمي دارد؟ و گفته شد ممكن است به برخي از اطلاقات ادله، براي اثبات 
و در سلسله سند آن عرض كرديم جواز تمسك شود. و از جمله آنها مقبوله عمر بن حنظله بود كه متن حديث بيان شد 

تند و نسبت به محمد بن عيسي ترديد بود بين محمد بن كه جناب محمد بن يحيي و محمد بن الحسين هر دو ثقه هس
اگر مراد  اماعيسي الاشعري و محمد بن عيسي بن عبيد يقطين. كه اگر مراد محمد بن عيسي الاشعري باشد ثقه است 

او مبناي ابن وليد بود كه ما قبول محمد بن عيسي بن عبيد يقطين باشد هم موثق و هم مضعف داشت كه منشا تضعيف 
جهت اين راوي هم ترديدي نداريم. نسبت به داوود بن الحصين عرض شد كه تضعيف او به جهت واقفي  ديم. بنابر اين ازنكر

  بودن بود كه به حيث مبنا اخلالي به وثاقت او نميشود.
  عمر بن حنظله:

  را توثيق كرده است. در رجال نجاشي، علامه و شيخ طوسي توثيقي ندارد ولي مرحوم شهيد ثاني در كتاب الرعايه ايشان
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براي توثيق ايشان مؤيداتي را ذكر كرده اند و با توجه به اين كه اين مقبوله از جهات زيادي به كار مي آيد و نبايد از حيث 

  يدات را بيان ميكنيم:مؤ وجود داشته باشد در آن اسناد ابهامي
 ٢٧٥صفحه  ٣وارد شده است: كافي جلد نسبت به خود اين شخص  عليه السلام ييدي كه در روايت امام صادقتأ  :١مويد

كه حكايت از اين دارد كه اين شخص نزد امام مورد اطمينان  ابن حنظله بر ما دروغ نمي بندد كه :كه مضمونش اين است
يد عمر بن حنظله باشد بايد سندا تمام باشد اما در سند اين حديث يزيد بن ا براي اين كه اين حديث بتواند مؤاماست 

وثاقت عمر بن حنظله باشد. اثبات ضعيف نميتواند موجب  پس روايت مي شوديف اين روايت ضعدارد كه باعث خليفه قرار 
كسي از اصحاب اجماع يا مشايخ از آنها مباحث رجالي گاهي جهات ديگري به تاييد روات نقل ميشود مثل اينكه اما در 
به يزيد بن خليفه اين حرف مطرح است يعني  اصحاب داشته باشند. كه نسبت ءنقل كنند يا اكثار روايتي كه اجلاروايت 

روايي)  بزرگ شخصيتهايه و ثانيا اجلاء ( يت كرداز او نقل روااگر چه توثيق ندارد ولي صفوان كه از اصحاب اجماع است 
و  بن خليفه مقبوله تلقي ميشود يزيداز او روايت نقل كرده اند هرچند از اصحاب اجماع نبوده اند. پس حديث نسبت به 

  .بالنتيجه بر مبناي روايتي كه عرض شد وثاقت عمر بن حنظله درست ميشود
كه امام صادق عليه السلام خطاب به عمر بن حنظله ميفرمايند: انت رسولي  ١٦صفحه  ٣: روايتي كه در تهذيب جلد٢مؤيد

داند او را شخصي را موثق ن قرار داده اند، و انسان تا را پيغام رسان به سوي ديگراناليهم يعني حضرت عمر بن حنظله 
د پس حضرت او را موثق مي دانسته اند. سند حديث مورد خدشه قرار نگرفته است اما ممكن است حامل پيام قرار نميده

كه لازم نيست صريحا به دلالت اشكال شود كه صرف رسول امام بودن دلالت صريح بر وثاقت ندارد كه در جواب ميگوييم 
  يد بودن است نه دليل بودن.ت ميكند چون كلام در مؤالجمله كفاي دلالت كند و دلالت في

: اجلاء از عمر بن حنظله روايت نقل كرده اند مثل زراره و محمد بن ابي عمير، كه اين بزرگان از هركسي روايت ٣مويد 
  نقل نميكنند.

ه عمر بن حنظله فرمودند ياعمر است كه امام صادق عليه السلام خطاب ب ٢٧٥صفحه  ٨:روايتي كه در كافي جلد ٤مويد 
  لا يتحملون ما تحملون...لا تحملوا علي شيعتنا و ارفقوا بهم فان الناس 
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كه ما گيرد گاهي گفته ميشود : اولا مناهج شيعه وقتي مورد مطالعه قرار ميمطالبي بايد عرض شود اين روايتتوضيح  در

رسد به مدرسه شيخ اعظم و محقق وحيد بناهج شيعه را از زمان عصر حضور ائمه حساب كنيم (عصر غيبت صغري تا بايد م
سي كردن اين مناهج اجتهادي در زمان حضور معصوم چه ربربهبهاني تا...) كه بعضي استبعاد و استعجاب ميكنند كه 

  وجهي دارد؟ 
تهديني كه مشرب كلامي داشتند كه به غير از حديث مباحث مج -١جواب؟ اولا مجتهدين زمان معصوم علي ضربين: 

بعضا مجتهديني كه فقط بر اساس روايت حكم ميكردند كه اين گروه مجتهدين  -٢و كلامي را دخيل مي كردند   عقلي
  .گروه اول را تكفير ميكردند.در حالي كه هردو از پيروان ائمه عليهم السلام بودند

لي امام را به عنوان جانشين پيامبر صبعضي از اصحاب ليهم السلام يكسان نبوده است. گاهي ثانيا اعتقاد خود اينها به ائمه ع
امام بگويد لان االله اما در مسائل شرعي از امام ميخواستند كه اجتهاد كند وجواب دهند يعني  االله عليه وآله قبول داشته

اشند را قبول نداشتند و حتي در عصمت و علم تعالي قال في محكم كتابه كذا و كذا و اين كه امام حجت من عند االله ب
  .غيب هم مختلف فكر ميكردند

را فهميدي اين طور نيست كه با توجه به اين نكته امام كه ميفرمايند اي عمر به شيعيان سخت نگيريد يعني اگر تو چيزي 
 است كه مردم ديگر اينها را نمي تعمق و استدلال ابن حنظله از نظر امام اهل فهم و از اين فهميده ميشود كه ،همه بفهمند

تب و شان من الشئون و مثل بعضي از شيعيان لازم نبود كه امام عليه السلام حديث را به نحو فهمند يعني له رتبه من الروا
قال رسول االله صلي االله عليه وآله، كه به در جلسه درس فرمودند عليه السلام  صادق معنعن برايش نقل كنند. روزي امام

حديث را نقل نميكنيد؟ و امام در جلسه بعد فرمودند قال االله تبارك و تعالي. يعني ما  سند اشكال گرفتند كه چراامام 
نظر از . صرف ت شرعي استحجبر ما امام صادق عليه السلام  هيعني فرموداين  خانداني نيستيم كه از ما سند بخواهيد.

  اينگه از كجا فرموده باشند.
  به عبارت ديگر دليل عبارت است از:
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راي من شيعه كه اعتقاد بكه ناعي: مثل اين كه امام صادق عليه السلام بفرمايند قال االله تبارك و تعالي تدليل اق -１

   ساكت نميكند چون برهان نيست. ناعي است ولي خصم راتدارم دليل اقبه عصمت 
هم اهل  ، مثلا آيات قرآن و روايات نبوي كه هم شيعه وليلي كه خصمين به آن ملتزم هستندددليل برهاني:  -２

 ن اعتقاد دارندتسنن به آ
ما ملتزم نيستيم و براي ساكت كردن خصم بيان شده دليل اسكاتي: دليلي كه خصم به آن ملتزم است ولي  -３

  است.
برهان حرف  نحوبه حنظله اين است كه با بعضي از شيعيان ما كه حرف ميزنيد ابن حال توصيه امام صادق عليه السلام به  

و نه چيزهايي كه تو پذيرفته اي و آنها نپذيرفته اند و چه بسا حرف حضرت بيان اين باشد كه در  اقتناعي نحوبزن نه به 
بين خود شيعيان اختلاف درست نشود. علي اي حال امام عليه السلام به ابن حنظله ميفرمايند جامعه اسلامي و خصوصا 

ت كه فهم عمومي طاقت آنها را ندارد را لازم بالاي كلامي و مطالب دقيق اس هر چيزي را كه خودت بلدي كه آن مراتب
ده است. كه روي نيست بيان كني و آنها را بگذار براي اهلش باشد كه معلوم ميشود ايشان نزد امام انسان برجسته اي بو

  يد براي عمر بن حنظله است. ، اين هم يك مؤاين مبنا
د و بر همين اساس وقتي نظرات حضرات فقها مثلا باتوجه به اين مؤيدات در مجموع وثاقت عمربن حنظله ثابت ميشو

قل اين هست كه اين ميفرمايند: علي الأ )٦٣٨صفحه  ٢(لد مرحوم امام را ملاحظه ميكنيم، ايشان در كتاب بيعشان ج
كتاب مكاسب و ميرزاي  ره موثقه است، و همچنين مرحوم شيخ انصاري دكبايد گفت  والاحسنه است  به حيث سند حديث

به مقبوله  از اين حديث و ديگر اعلام بحوث في الأصول و حاشيه المكاسبمنيه الطالب و محقق اصفهاني در  ناييني در
تعبيركرده اند و معناي مقبوله اين است كه با فن رجال و بحث و مباحثه اعتبارش حاصل ميشود هرچند با نظر اول مشكل 

شرح عروه در المستند كه  متعاقبا ترديد دارنداين روايت در مقبوله بودن  ابتدائا كههم داشت. مرحوم سيد خويي (رض) 
تعامل  از حديث تعبير به مقبوله عمر بن حنظله كرده اند لذا فقهاي ما با حديث ٨٨صفحه  ٢است در كتاب الصوم جلد 
به نظر ميرسد در حقيقت اگر داوود بن الحصين در سند حديث نبود حديث صحيحه بود چون حديث صحيح كرده اند كه 
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اين اعتبار سندي بنابر ت و علي المبنا كه واقفي بودن مخل نيستداوود بن الحصين واقفي است پس حديث موثقه اس

  حديث تمام است.
  دلالت حديث:

ند از اطلاق آن استفاده ه اكه در حديث آمده و ميخواست »من كان«ظاهرا دلالت حديث بر مدعا ثابت نيست چون لفظ 
ل نيست قبوقابل از جهاتي  ولي اين استدلالاستفاده ميشود  نيز قضاوت صغير اثبات براي »من«كنند و بگويند اطلاق لفظ 

است يعني مثلا اگر من به شما بگويم شخصي را بين خودتان حكم  انصراف به اطلاق اولا منوط به فقدان منشأخذ چون أ
صغير انصراف در  غير ساله را حكم قرار دهيد لذا در مورد ٩قرار دهيد شما هيچگاه به ذهنتان خطور نميكند كه يك بچه 

(ينظران الي رجل منكم) و رجل ظهور ، مشهوره ابي خديجه لفظ رجل آمده استذهن است. و ثانيا در احاديث مشابه مثل 
  در مرد بالغ دارد.

مسائل خودش حق مداخله ندارد  و ما درمورد صغير گفتيم كه دربالاخره اين كه منصب قضاء كه از مناصب خطيره است 
ري لنفسه چگونه يشود لايجوز ان يشتدر حالي كه گفته ميشود الناس مسلطون علي اموالهم ولي درمورد صغير گفته م

  ن يشتري من قبل الناس ولايتا عنهم. پس به طريق اولي كسي نميتواند قائل به جواز قضاوت او شودميتوان گفت يجوز أ
خذ به اطلاق ثابت نيست ضمن اين كه در ثابت نيست چون ألذا اطلاق حديث بر مدعايي كه مدعي مي خواست ثابت كند 

فهمد كه امام در  ت بايد فهم عرفي مخاطب را هم در نظر بگيريم و مخاطب از كلام امام عليه السلام نميمعنا كردن روايا
امام عليه السلام در مقام بيان  اين كه . وميتواند قاضي باشد مقام بيان اين بوده كه هر شخصي ولو صغير و مجنون و فاسق

يد از حكومت طاغوتي بني اميه و بني عباس و امام ميخواهند بگويند كه قاضي كه شما انتخاب ميكنشرايط قاضي نيستند 
   نباشد و از خودتان باشد.

  والحمد الله رب العالمين                                                                                                
  مقرر: سيد حسن استاد                                                                                                                                             

  


